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 مؤلف ۀمقدم

ي  دربارهعلیه  الله هي امام ابوحنیفه رحم ي عقیده کتابي که پیش رو دارید خلاصه

گیري ایشان در برابر متکلمان  توحید، صفات خداوند، ایمان و صحابه و نیز موضع

 است.

شود، در ادامه  امام در رابطه با علم کلام، بیان مي گیري در این خلاصه؛ موضع

شود، نهي کرده و از آن بر حذر  چه منجر بدان مي خوانید که امام از شرك و آن مي

داشته است. و با برخي از اشکال شرکي که بوقوع پیوسته و امام و پیروان راستینش از 

 شویم. اند، آشنا مي ها نهي کرده آن





 

 

 مبحث اول:
 ي توحید ام ابوحنیفه دربارهام ۀعقید

 »الله«ي او در توحید  اول: عقیده
شود که توحید  ي توحید آمده، فهمیده مي از نصوصي که در قرآن و سنت درباره

 بر سه قسم است:

توحید در ربوبیت: اعتقاد داشتن و اعتراف نمودن به اینکه خداوند متعال  -۱

 ت.تنها خالق، مدبّر و تصرف کننده در نظام هستي اس

تنها ذاتي است که سزاوار  »الله«توحید در الوهیت: اعتقاد داشتن به اینکه  -۲

ي معبودهاي دیگر باطلند. و مخصوص کردن انواع  عبادت است و همه

 عبادات براي خداوند و شریك نگردانیدن با خداوند در عبادت.

توحید در اسماء و صفات: نامگذاري و توصیف خداوند با نامهاي نیکو و  -۳

ي که در کتاب و سنت براي خداوند متعال آمده است، با اعتقاد به صفات

ي مقام خداوند  اینکه این نامها و صفات بر تمامي مفاهیم کمال که شایسته

ها را با تقسیمات مذکور ثابت  است دلالت دارند و حقیقت مفاهیم آن

 بدانیم.

یف خداوند متعال به صفات مخلوقات توص«فرماید:  امام ابوحنیفه مي

 ».شود نمي

 »الله«براي کسي شایسته نیست، چیزي از جانب خود در مورد «فرماید:  و مي

 ».چه خودش وصف کرده، وصف نماییم بگوید، بلکه باید او را به آن



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٤

شود نه از پایین وصفت  از بالا صدا زده مي »الله«فرماید:  در جایي دیگر مي

. .  و دیگر سخناني که در  »..دپاییني در توصیف ربوبیت و الوهیت جایگاهي ندار

 باره از امام نقل شده است. این

اند، تقسیم بندي مذکور را ابن تیمیه از  ها ردیست بر کساني که تصور کرده این

 خودش ساخته است. 

 طل دانستن توسل ساختگي و ناجایز: توسل شرعیه جایز و بادوّم
 مسئله

ً
گذاري و  ي است، که بدعتاي بسیار مهم و از مسائل ي توسل، مسئله قطعا

 اختلافِ در آن، میان جاهلان و هواپرستان بسیار صورت گرفته است.

 توسل به دلالت نصوص قرآن و سنت دو نوع است:

 توسل جایز. -۱

 توسل بدعی و ناجایز. -۲

 توسل جایز بر سه نوع است:

 توسل به اسماء و صفات خداوند متعال. -الف

ِ ﴿ فرماید: خداوند متعال مي سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ
َ
ۖ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ� الأعراف: [ ﴾بهَِا

 ».ها بخوانید (خداوند اسمهاي نیکویي دارد، او را با آن ]١٨٠
توسل به اعمال نیکو؛ چنانکه در احادیث و داستان سه نفري که در غار  -ب

 محبوس شده بودند، آمده است.

ه به خدمت پیامبر توسل به دعاي فرد صالح زنده، بدلیل عمل آناني ک -ج

 کردند. آمدند و از ایشان درخواست دعا مي مي

 بجز این سه نوع، تمام انواع دیگر توسل بدعي و ناجایزند.

کرد؛ تا جایي که  امام ابوحنیفه رحمة الله در باب توسل به شدت احتیاط مي

ه توسل با الفاظ دو پهلویي را که احتمال صحیح و اشتباه در آنها وجود داشت، مکرو



 ٥   ی توحید مبحث اول: عقیدۀ امام ابوحنیفه درباره

فرماید:   کرد، امام رحمة الله  مي دانست و از به کار بردن چنین الفاظي نهي مي مي

گاههاي   خواهم که به تکیه دانم که فردي در دعایش بگوید؛ از تو مي مکروه مي«

ي  و دیگر سخنان نقل شده از او که در ادامه» حق مخلوقاتت،.. عزت عرشت، یا به

 بحث ذکر خواهیم نمود.

ي امام  بینیم بسیاري از منتسبان به مذهب حنفي، از عقیده ل ميبا این حا

اند و هر کسي   ابوحنیفه منحرف شده و به توسل ناجایز و خود ساخته روي آورده

ها مخالفت کند، متهم، به دوست نداشتن اولیاء   ها را از این عمل ناروا منع و با آن آن

 شود.  و انبیاء مي

 التوسل به نامهاي خداوند متع
 نا جایز، 

ِ
 جایز و نهي از توسل بدعي

ِ
امام ابوحنیفه در مورد توسل شرعي

براي کسي شایسته نیست که خداوند را، جز با دعایي که او اجازه و بدان «فرماید:  مي

ي دعایي زیر که توسل مشروع را بیان  دستور داده است، بخواند و خداوند در آیه

ِ ﴿ فرماید: کند، مي مي  ٱ وَِ�َّ
َ
ْ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ سۡمَاءُٓ ۡ� ِينَ ٱبهَِاۖ وَذَرُوا يلُۡحِدُونَ  �َّ

�هِِ  سَۡ�ٰٓ
َ
(براي خدا نامهایي نیکو است، پس او را با آن نامها  ]۱۸۰[الأعراف:  ﴾ۚۦ ِ�ٓ أ

کنند را رها سازید، بزودي کیفر آنچه  بخوانید و کساني که در نامهاي او کجروي مي

 کردند را خواهند دید). مي

 بدعيتوسل با کلمات نا جایز و 
بحق فلان  تو مکروه است در دعا بگوییم: خداوندا! از«گوید:  امام ابوحنیفه مي -۱

کس، یا بحق پیامبران و رسولانت و یا بحق بیت الحرام و مشعر الحرام، 

 ).. «.)1خواهم مشکلم را حل کني ویا مي

 .١٩٨/الفقه الأکبرو شرح  ٢/٢٨٥و اتحاف السادة  ٢٣٤ر. ك. به شرح العقیدة الطحاوي/ -١
                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٦

را بجز با خود  گوید: براي کسي شایسته نیست خداوند امام ابوحنیفه مي -۲

او(اسمها، صفات و همان روشي که مشروع قرار داده) بخواند و مکروه است که 

 .»                              یا بحق مخلوقاتت.. )1(گاههاي عزتِ عرشت خواهم به تکیه بگوید از تو مي

 دیدگاه امام ابوحنیفه در اثبات صفات خداوند متعال و رد جهمیه سوم:
شود و غضب  گوید: خداوند با صفات مخلوقات توصیف نمي حنیفه ميامام ابو 

ي  رود، این عقیده و رضاي او بدون کیفیت دو صفت از صفات او تعالي بشمار مي

 و جماعت است. )2(اهل سنت

حمد معتقدند: مکروه است انسان در دعایش بگوید: پروردگارا از تـو بـه امام ابوحنیفه و امام م -١

چرا که نصي بر جواز چنین دعایي وجود ندارد، اما امـام » خواهم... تکیه گاه عزت عرشت مي

فرماید: پروردگارا، از تـو بـه تکیـه گـاه  ابویوسف بدلیل حدیثي که در آن پیامبر در دعایش مي

جایز دانسته. ایـن حـدیث را بیهقـي در کتـاب » خواهم... يعزت عرشت و منتهاي رحمتت م

؛ در این حدیث سـه  ٤/٢٧٢و نصب الرایة  ٩/٣٨٢الدعوات الکبیرة روایت کرده است. البنایة 

 ایراد وجود دارد:

 داود بن ابو عاصم از ابن مسعود حدیث نشنیده است. -الف 

 کند. نقل مي عبدالملك بن جریج مدلس است وروایات را به صورت مرسل -ب 

 عمربن هارون متهم به دروغگویي است. -ت

سنت را بکار برده، این دلیلـي اسـت کـه ایـن اصـطلاح در  امام ابوحنیفه در متن اصطلاح اهل -٢

هــ متولـد و در سـال  ٨٠عصر پیشنیان شناخته شده و معروف بوده است، چون امام در سال /

در اواخـر دوران صـحابه ظهـور کـرده و در  هاي گمـراه هـ وفات کرده است و بیشتر فرقه١٥٠/

کـرد کـه  اند و از همان زمان ضرورت ایجاب مي دوران تابعین و سلف پس از آنان افزایش یافته

پیروان سنت پیامبر از هواپرستان جدا و مشخص شوند و گفتني است که: اصطلاح اهل سـنت 

شـود و  ي: اهل سنت اطلاق ميي ناجیه بر یك گروه یعن ي منصوره و فرقه حدیث، طائفه با اهل

ي آنـان  کننـد و بـر عقیـده اینها نامهایي براي گروهي است که از پیامبر و اصحابش پیروي مي

 استوارند.

                                           



 ٧   ی توحید مبحث اول: عقیدۀ امام ابوحنیفه درباره

شود و جایز نیست که بگوییم غضب و  کند و راضي مي و خداوند غضب مي

وند را همان گونه که او خود رضاي خداوند پاداش اوست. و مسلمان باید خدا

 وصیف کرده توصیف کند.

نیاز است، نزاده و زاده نشده و کسي همتاي او  گوید: خداوند متعال بي و مي

گاه و عالم است. دست خداوند بالاي دستهاي  نیست، زنده، توانا، شنوا، بینا، آ

ي  ي خداوند متعال همانند دست و (وجه)چهره مخلوقات است و دست و چهره

 خلوقات نیست.م

که خودش فرموده دست، صورت و طور نهمافرماید: خدوند متعال  امام مي -۱

نفس دارد و تمام آنچه در قرآن، از دست، صورت و نفس آمده بدون تعیین 

کیفیت، صفات خداوند است و جایز نیست که بگوییم منظور از دست 

د شو خداوند قدرت و یا نعمت اوست؛ زیرا موجب تعطیل شدن صفت مي

 )1(ي قدریها و معتزلیها است. و این عقیده

فرماید براي کسي شایسته نیست در مورد ذات خداوند اظهار نظر کند،  مي -۲

بلکه لازم است خداوند را به آنچه خود توصیف کرده، توصیف کنیم و نباید 

ي خداوند متعال که پروردگار جهانیان است با رأي و نظر شخصي  در باره

 )2(چیزي بگوییم.

ایست که در اواخر دوران بني امیه بوجود آمد، موسس  و معتزله فرقه ٣٠٢/الفقه الأکبرر. ك. به  -١

گفتند اینها  نیز مي» عدلي مذهب«در فارسي این فرقه واصل بن عطاء است، پیروان این فرقه را 

بردنـد و بـه مباحـث عقلـي و منطقـي  براي اثبات عقاید و افکار خود قواعد فلسفي را بکار مي

شدند، به همین دلیل بشدت مورد نقد اغلب فرق اسلامي بویژه محدثین و اشـاعره  متوسل مي

ي  کنـد؛ و بـه عقیـده لهاي عقلي ميواقع شدند و این فرقه آیات قرآن را طبق قواعد کلامي تاوی

 »مترجم«آنها عقل بر نقل(قرآن و سنت) مقدم است.

 ٣٦٨)، به تحقیق دکتور ترکي و جلاء العین /٢/٤٢٧ر.ك شرح العقیده الطحاوي ( -٢

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٨

خداوند سؤال شد، فرمود: بدون  (فرود آمدن)ي نزول قتي از امام دربارهو -۳

 )1(آید. کیفیت فرود مي

شود از بالا، نه از پایین  گوید: خداوند متعال صدا زده مي امام ابوحنیفه مي -۴

 )2(چرا که پایین در صفات ربوبیت و الوهیت جایگاهي ندارد
سفل لیس من وصف والله تعالی یدعی من أعلی لا من أسفل لأن الأ «

 »الربوبیة والألوهیة في شيء
شود، مي گفته نوشود،  راضي ميو کند  گوید: خداوند غضب مي و مي -۵

 )3(غضب او تعالي عذاب و رضاي او پاداش اوست.

گوید: خداوند متعال با هیچ چیزِ مخلوقاتش شباهت ندارد و هیچ یك  و مي -۶

ا و صفاتش بوده و ه از مخلوقات، شبیه خداوند نیست. همواره با اسم

 .)4(خواهد بود

داند نه  مي و گوید: صفات خداوند، مخالف صفات مخلوقات است، و مي -۷

بیند نه همانند دیدن  همانند دانستن ما، قدرت دارد نه همانند قدرت ما، مي

گوید نه همچون سخن گفتن  شنود نه مانند شنیدن ما، و سخن مي ما، مي

 .)5(ما

 شود. تِ مخلوقات توصیف نميگوید: خداوند با صفا و مي -۸

و  ٤٥٦طبع دارالسلفیه و الاسماء و الصـفات بیهقـي/ ٤٢ر.ك عقیده السلف اصحاب الحدیث/ -١

الفقـه با تخریج آلباني و شـرح  ٢٤٥ت و شرح عقیده الطحاویه /کوثري بر این سکون کرده اس

 .٦٠ملا علي قاري/ الأکبر

 ٥١الفقه الاسبط/ -٢

 و کوثري بر این سکوت کرده است. ٥٦الفقه الاسبط / -٣

 ٣٠١/ الفقه الأکبر -٤

 .٣٠٢/ الفقه الأکبر -٥

                                           



 ٩   ی توحید مبحث اول: عقیدۀ امام ابوحنیفه درباره

گوید: هر کس خداوند را با مفهومي از مفاهیم بشري توصیف کند،  و مي -۹

بیقین کافر شده است. و  از امام نعیم بن حماد رحمه الله روایت است که 

هر کس خداوند را به مخلوقات تشبیه کند، بیقین که کافر شده و هر  فرمود:

ودش را با آنها توصیف کرده، نفي کس صفتي از صفاتي را که خداوند، خ

ي سلف  ي همه گفتني است که عقیده» کند بدون شك کافر شده است...

 همین است. -صحابه، تابعین و تبع تابعین صالح 

فرماید: صفات خداوند ذاتي و فعلي است، صفات ذاتي مانند:  و مي -۱۰

ریدن، و صفات فعلي مانند: آف» حیات، قدرت، شنوایي، بینایي، اراده و...

و خداوند متعال همواره با ...» روزي دادن، بوجود آوردن، ابداع و ساختن و 

 .)1(صفاتش بوده و خواهد بود

توضیح: صفات ذاتي و فعلي که امام ذکر کرده فقط تعدادي از صفات خداوند 

 .است

ي صفات خداوند اینها نیست و منظور امام نیز این نیست که  باید دانست که همه

 هاست. ت خداوند همیني صفا همه

گوید: همواره خداوند متعال فاعل افعالش بوده و فعل از صفات  و مي -۱۱

او تعالي است و خداوند متعال فاعل است و فعل در ازل صفت او  )2(ازلي

 تعالي بوده و مفعول، مخلوق خداوند است.

دانم خداوند در آسمان یا در زمین است؛  فرماید: هر کس بگوید نمي و مي -

تردید کافر شده است. و همین طور هر کس بگوید قبول دارم خداوند بدون 

 .٣٠١/الفقه الأکبر -١

 ي بدون آغاز است. منظور از ازل گذشته -٢

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ١٠

دانم عرش در زمین است یا در آسمان، کافر  بر عرش است اما نمي

 .)1(شود مي

 کني کجاست؟ زني از امام سوال کرده بود: معبودي که عبادت مي -۱۲

 امام در پاسخ فرمودند: خداوند بالاي آسمانهاست نه در زمین.

با  -الله-: (او ﴾…وَهُوَ مَعَُ�مۡ ﴿ ي ي آیه گفت: در بارهمردي به امام 

گویي؟ فرمود همراهي خداوند با بندگان همانند این است که تو  شماست...)چه مي

 .)2(ام، در حالي که در کنار او نیستي نویسي من با تو اي به کسي مي در نامه
 گوید: دست خداوند بالاي دستهاي مخلوقات است اما همانند و مي -

 .)3(دستهاي مخلوقات نیست

 خداوند در آسمان است نه در زمین، مردي پرسید: در  و مي -
ً
گوید: قطعا

گونه  گویي؟ گفت: او تعالي به این چه مي ﴾وَهُوَ مَعَُ�مۡ ﴿ ي خصوص آیه

نویسي من با تو همراهم، در حالي که تو  همراه بنده است که تو به مردي مي

و ابـن قـیم در اجتمـاع  ٥/٤٨و ابن تیمیه این جملات را در مجموع الفتـاوي ٤٦لفقه الابسط/ا -١

و ابن ابـي العـز  ١١٦و ابن قدامه در العلو/ ١٠٢-١٠١و ذهبي در العلو/ ١٣٩جیوش الاسلامیه/

شود کـه  اند. از عبارت فوق استنباط مي از قول امام ابوحنیفه نقل کرده ٣٠١در شرح الطحاویه/

قاد امام ابو حنیفه هر کس معتقد به صفت بالا(علو) بودن با تمام انواع اعم از بالا بـودن به اعت

ذات و مقام و قهر الهي، براي خداوند نباشد، کافر است. با توجه به دیدگاه این امـام بزرگـوار و 

دیگر ائمه و سلف صالح، وضعیت اعتقادي کساني که معتقدند خداوند در هـر جـا هسـت و 

رند خداوند در هیچ جهتي نیست، نه داخل عالم و نـه خـارج از آن و... و امثـال ایـن عقیده دا

 باورهاي باطل را دارند، چیست؟؟؟

 ٤٢٩الاسماء و الصفات/ -٢

 ٥٦الفقه الابسط/ -٣

                                           



 ١١   ی توحید مبحث اول: عقیدۀ امام ابوحنیفه درباره

 .)1(ياز او غایب هستي و در کنارش نیست

که با موسي سخن بگوید، متکلم بوده  گوید: خداوند قبل از آن و مي -۱۳

 .)2(است

گوید: خداوند با کلامي که شایسته مقام اوست، متکلم است و کلام  و مي -۱۴

 .)3(در ازل از صفات او تعالي بوده است

 .)4(گوید، نه مانند سخن گفتن ما گوید: خداوند سخن مي و مي -

وند را شنیده است، همانطور که خداوند گوید: موسي سخن خدا و مي -

ُ ٱوََ�َّمَ ﴿ فرماید: مي (خداوند با  ]۱۶۴[النساء:  ﴾١٦٤مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  �َّ

 )5(موسي سخن گفت سخن گفتني)

گوید: قرآن کلام الله است که در مصحفها نوشته و در قلبها حفظ و با  و مي -

 .)6(زبانها خوانده و بر پیامبر نازل شده است

 .)7(گوید: قرآن مخلوق نیست ميو  -

 خلاصه بحث
امام ابوحنیفه توسل با کلمات و الفاظي را که در قرآن و سنت صحیح نیامده، 

 داند. مکروه مي

 ٢/١٧٠الاسماء و الصفات  -١

 ٣٠٢/الفقه الأکبر -٢

 ٣٠١/ الفقه الأکبر -٣

 ٣٠١/ الفقه الأکبر -٤

 ١٦٤النساء/ -٥

 ٣٠٢فقع الاکبر/ال -٦

 ٣٠١/الفقه الأکبر -٧

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ١٢

ها و صفات نیکویي را که خداوند براي خودش  امام ابوحنیفه تمامي اسم -

داند و  ي مقام او تعالي است، ثابت مي اي که شایسته ثابت دانسته، بگونه

همچنین معتقد است که خداوند از مشابهت به مخلوقات و مشابهت 

 مخلوقات با او، پاك و منزه است.

و (بالا بودن) خداوند را انکار  -
ّ
امام ابوحنیفه معتقد است، هرکس صفت عل

 کند، کافر است.

 امام ابوحنیفه معتقد است، قرآن کلام خدا است و مخلوق نیست. -

د از: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید گانه توحید که عبارتن اقسام سه

 .وجود دارد اسماء و صفات، در سخنان و کلام امام ابوحنیفه

 تبصره:
ي صفات  همه او شود که برادر مسلمان! از سخنان امام بوضوح فهمیده مي

داند و خداوند را بدون تعطیل(نفي) صفات  خدوند را بدون تشبیه و تمثیل ثابت مي

داند و بر این باور است که قرآن  براي خداوند ثابت مي نیز صفت علو رامنزه دانسته و 

 سخن خداوند  عربي، کلام حقیقي خداوند است و سیدنا موسي علیه
ً
السلام حقیقتا

آید و وجه(چهره) و  را شنیده و خداوند بدون کیفیت به آسمان دنیا فرود مي

ز صفات خداوند، جایز ید(دست) از صفات خداوند متعال است و تأویل هیچ یك ا

 نیست.

در نتیجه: نباید کسي بگوید، منظور از دست خداوند قدرت او و منظور از 

غضب او عذاب  و منظور از رضاي الهي پاداش اوست؛ زیرا این گونه تاویل صفات 

 ي جهمیه است. شود که عقیده موجب تعطیل صفات مي

بسي تعجب است که با وجود این سخنان واضح و روشن امام ابوحنیفه جاي 

کنند و همگام با جهمیها، منکر بالا بودن  ي این امام بزرگوار ترك مي ماتریدیها عقیده



 ١٣   ی توحید مبحث اول: عقیدۀ امام ابوحنیفه درباره

الله شده و به خلق قرآن و حادث بودن کلام ازلي قائلند و بسیاري از صفات خداي 

 کنند؟! متعال را نفي و الفاظ صفات را تحریف مي





 

 

 مبحث دوم:
 ت تقدیر الهي و درجات آن.امام ابوحنیفه در اثبا ی عقیده

نصوص قرآن و سنت دلالت براین دارد که ایمان به تقدیر داراي چهار درجه 

 شود، مگر با پذیرش هر چهار درجه که عبارتند از: است و ایمان به آن کامل نمي

 ي الهي. یمان به علم پیشي گیرندها -۱

ها از ازل  وشتهآید، نوشته شده است. و این ن  ایمان به اینکه آن چه بوجود مي -۲

 بوده است.» لوح محفوظ«زمین، در پیش از خلقت آسمانها و 

 ي فراگیري الهي، براي تمام مخلوقات و افعال بندگان و غیره... ایمان به اراده -۳

 ایمان به این که تمام آن چه وجود دارد، خدا آفریده است. -۴

 ه است.امام ابوحنیفه سخناني دارد که به هر یك از این درجات اشاره کرد

کرد، امام به او  ي تقدیر بحث مي مردي پیش امام ابوحنیفه آمد و درباره -۱

کند،  داني کسي که در مورد تقدیر اندیشه و کاوش مي گفت: مگر نمي

کند، بر  نگرد، هر چه بیشتر نگاه مي همانند کسي است که به خورشید مي

 . )1(شود حیرتش افزوده مي

از فرو رفتن در مسائل غیبي و تلاش و جستجو خواست او را  امام با این سخن مي

در این زمینه بر حذر دارد و هدف از این سخن اثبات درجات تقدیر، ذکر شده 

 نیست.

گاه بوده است -  .)2(خداوند متعال در ازل پیش از وجود اشیاء از آنها آ

 ب.-٧٧-قلائد عقود العقیان/ق -١

 .٣٠٣-٣٠٢/الفقه الأکبر -٢

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ١٦

گاه است و مي - داند که پس از بوجود  خداوند متعال از معدوم در حالت عدم آ

گونه خواهد بود و از اشیاء موجود در حال وجود و از چگونگي آوردنش چ

گاه است پس از نابودي   . )1(شان آ

 .)2(مقدرات الهي در لوح محفوظ ثبت است -

کنیم که خداوند به قلم دستور به نوشتن داد.  قلم گفت: پروردگارا  ما اعتراف مي

بنویس. به دلیل این  آید چه بنویسم؟ خداوند فرمود: هر چه تا روز قیامت بوجود مي

ءٖ َ�عَلوُهُ ِ�  وَُ�ُّ ﴿ :یدفرما که خداوند متعال مي ُ�رِ ٱَ�ۡ وَُ�ُّ صَغِ�ٖ وََ�بِ�ٖ   ٥٢ لزُّ
سۡتَطَرٌ  هاي اعمال نوشته  اند در نامه (هر چه انجام داده )3(]۵۳-۵۲ [القمر:  ﴾٥٣مُّ

 شده و هر کوچك و بزرگ ثبت است). 
 . )4(و خواست خداوند است  ارادهدر دنیا و آخرت همه چیز به  -

 .)5(خداوند همه چیز را از عدم آفریده است -

 .)6(خداوند پیش از آفریدن مخلوقات هم خالق بوده است -

ما معتقدیم، بنده همراه با اعمال، اقرار و شناختش مخلوق است، لذا وقتي  -

 .)7(فاعل مخلوق است افعالش بطریق اولي مخلوق است

 الفقه الأکبر -١

 همان -٢

 ٢١الوصیه مع شرحها/ -٣

 ٣٠٢/الفقه الأکبر -٤

 ٣٠٢/الفقه الأکبر -٥

 ٣٠٤/الفقه الأکبر -٦

 ٤١الوصیه مع شرحها/ -٧

                                           



 ١٧   اثبات تقدیر الهی و ... مبحث دوم: عقیدۀ امام ابوحنیفه در

شان  م از حرکت و سکون کسب است، و خالق افعالتمام افعال بندگان اع -

گاهي، داوري و  ي آنچه انجام مي خداوند است و همه دهند به خواست، آ

 . )1(تقدیر الهي است

 کسب مي بندگان تمام افعال -
ً
کنند و  شان را اعم از حرکت و سکون حقیقتا

گاهي و تقدیر اله شان است، همه خداوند خالق افعال ي ي اینها بخواست، آ

گاهي، داوري و تقدیر  است. و همه ي عبادات به فرمان، محبت، رضایت، آ

گاهي و قضا و قدر  الهي واجب گردیده است. و تمام گناهان بخواست، آ

 .)2(الهي است؛ نه با محبت، رضایت و دستور او

، سپس آنان را )3(خداوند متعال بندگان را مبرا و پاك از کفر و ایمان آفریده -

ده و امر و نهي کرده است. در نتیجه هر کس کافر شده با مخاطب قرار دا

اختیار و عمل خودش حق را انکار نموده و خداوند هم او را خوار و ذلیل 

کرده و کافر شده است و هر کس ایمان آورده با عمل، اقرار و تصدیق خودش 

 .)4(و توفیق و یاري خداوند بوده است

خارج ساخت و به آنان عقل داده و خداوند نسل آدم را از پشتش بصورت ذره  -

از آنها خواسته که ایمان بیاورند و آنان را از کفر ورزیدن باز داشته و آنها به 

ربوبیت خداوند اعتراف کردند و همین ایمانشان بود، بنابر این آنها بر همین 

شوند و هر کس که کفر ورزید، کفر او بعد از این مرحله  فطرت متولد مي

را تغییر داده و مبدل ساخته است و کسي هم که ایمان آورده  بوده که فطرتش

 ٣٠٣/الفقه الأکبر -١

 ٣٠٣-٣٠٢/الفقه الأکبر -٢

درست این است که خداوند بندگان را بر فطرت اسلام آفریده، این حقیقت در گفتار بعدي امام  -٣

 تصریح شده است.  

   ٣٠٣-٣٠٢/الفقه الأکبر -٤

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ١٨

و تصدیق نموده بدون تردید بر فطرت الهي خویش ثابت و استوار مانده 

 .)1(است

خداوند همه چیز را مقدر کرده و نسبت به وجود همه چیز حکم کرده است و  -

 گیرد در دنیا و آخرت هیچ چیز بدون خواست، قضا و قدر الهي صورت نمي

 . )2(و همه چیز را خداوند در لوح محفوظ ثبت کرده است

کند، لیکن همه را آزاد آفریده و  خداوند کسي را بر کفر یا ایمان مجبور نمي -

و به اختیار خودشان است. و خداوند از کافر بوده  ایمان و کفر عمل بندگان

گاه است،   .)3(دارد اگر پس از آن ایمان بیاورد دوستش ميو در حال کفر آ

 

 ٣٠٢/الفقه الأکبر -١

 ٣٠٢/الفقه الأکبر -٢

 ٣٠٤همان/ -٣

                                           



 

 

 مبحث سوم:
 ایمان ی امام ابوحنیفه درباره ی عقیده

تصدیق به قلب اقرار به زبان و «قرآن و سنت بر این دلالت دارد که که ایمان: 

این تعریفي از ایمان است که ». شود کم و زیاد ميو عمل به اعضاء و اندام است؛ 

 .)1(اند ه جمهور سلف به آن معتقد بود

ین مسئله با دیگر بزرگان سلف اختلاف دارد و از امام اما امام ابوحنیفه در ا

 سخناني نقل شده که با تعریف فوق متفاوت است.

 از جمله:

 .)2(»گوید: ایمان اقرار و تصدیق است امام ابوحنیفه مي -۱

گوید: ایمان اقرار بزبان و تصدیق به قلب است و اقرار به تنهایي ایمان  و مي -۲

طحاوي از امام ابوحنیفه و یارانش نقل  این تعریف را .)1(شود محسوب نمي

 .)2(کرده است

اسـت امـا در گفتني است که لفظ جمهور سلف به ظاهر به معنـاي اکثریـت قریـب بـه اتفـاق  -١

استفاده از این لفظ در این جا، جاي تأمل است چرا که در تعریف ایمـان آن طـور کـه در مـتن 

گوید: به اجماع صحابه، تابعین و کساني کـه بعـد از  ذکر شده اجماع است. و امام شافعي مي

ایـن  اند. ایمان: نیت(اعتقاد در قلب)، قول(اقرار بزبان) و عمل است. و هـیچ یـك از آنان آمده

لالکـائي در السـنه روایـت کـرده اسـت. ر.ك. بـه ».شود مگر با دو تاي دیگر سه تا کامل نمي

عبدالسلام بر جس عبدالکریم. و براي  ٥٧الواجب علي کل مسلم اعتقاده/ -المعتقد الصحیح

تالیف امام ابوعبدالله عبیدالله بن محمد بن بطة عکبري حنبلي،  ١/٣١٤اطلاع بیشتر به الإبانه 

 »مترجم«تحقیق احمد فرید مزیدي رجوع شود.با 

 ٣٠٤/الفقه الأکبر -٢

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٢٠

 .)3(شود گوید: ایمان کم و زیاد نمي امام مي -۳

گوید: ایمان تصدیق به قلب و اقرار بزبان است، زیاد و کم  این که امام مي

ي دیگر بزرگان و پیشوایان  شود. و عمل از حقیقت ایمان خارج است؛ با عقیده نمي

امام مالك، شافعي، احمد، اسحاق، بخاري و کسان  سلف امت اسلامي مانند:

 دیگر مخالف است، در حقیقت حق با این بزرگان است. 

ي امام درست نیست، باز هم مأجور است و ابن عبدالبر و ابي  با این که نظریه 

والله « .)4(اند که بر رجوع امام از این نظریه دلالت دارد العز حنفي مطالبي ذکر کرده

 » اعلم

 :صهخلا
امام ابوحنیفه بر این باور است که ایمان تنها اقرار و تصدیق است و کم و  -۱

 شود. زیاد نمي

 جمهور سلف در این مسئله با امام ابوحنیفه اختلاف دارند. -۲

 

 ٢کتاب الوصیه مع شرحها/ -١

 ٣٦٠شرح العقیدة الطحاویة/ -٢

 ٣الوصیه مع شرحها/ -٣

 ٣٩٥و شرح العقیدة الطحاویه/ ٩/٢٤٧ر.ك. به التمهید ابن عبدالبر -٤

                                                                                           



 

 

 :مبحث چهارم
 ي صحابه امام ابوحنیفه درباره ی عقیده

را مورد طعن  از آنجایي که بدعتگذاران و هواپرستان همه، یا برخي از یاران پیامبر

ي یاران  دهند، علماء و دانشمندان مسلمان لازم دانستند که درباره و ایراد قرار مي

پیامبر مطالبي را بیان کنند؛ امام ابوحنیفه هم که از بزرگان علم و دانش است، در این 

 رابطه اظهار نظر کرده که به شرح زیر است:

 .)1(کنیم از هیچ یك از یاران پیامبر جز به نیکي یاد نمي -۱

کنیم و  نسبت به هیچ یك از اصحاب پیامبر اظهار تنفر و بیزاري نمي -۲

 .)2(گونه نیستیم که با یکي دوستي و با دیگري دشمني کنیم این

مِر هر یك از یك لحظه همراهي یکي از اصحاب با پیامبر، بهتر از عمل تمام عْ 

 . )3(ما ـ هر چند طولاني باشدـ است

است،  ین فرد این امت پس از پیامبر، ابوبکر صدیقتر ما معتقدیم که افضل

ـ به ترتیب در مراتب بعدي قرار  عمر، عثمان و علي ـرضوان الله علیهم اجمعین

 . )4(دارند

هستند و  ، ابوبکر، عمر، عثمان و عليترین مردم پس از رسول الله افضل

 .)1(گوییم نسبت به تمام اصحاب پیامبر چیزي جز خیر نمي

 ٣٠٤صفحه الفقه الأکبر -١

 ٤٠ط صفحهالفقه الأبس -٢

 ٧٦حنیفه نوشته مکي/مناقب ابو -٣

 ١٤الوصیه با شرح / -٤

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٢٢

 بحث ي چکیده
 است. امام ابوحنیفه معتقد به وجوب، دوست داشتن تمام اصحاب پیامبر

امام، خلفاي راشدین را از دیگر اصحاب پیامبر برتر و افضلیت و برتریشان را  

 داند. نسبت به یکدیگر بر حسب ترتیب خلافتشان مي

ز امام معتقد است از اصحاب پیامبر نباید جز به خیر یاد کنیم و واجب است ا 

 طعنه زدن و ایراد گرفتن نسبت به یاران پیامبر خودداري نمائیم.

 ب)-١٩النور الامح (ق  -١
                                                                                           



 

 

 :مبحث پنجم
 در دین یو بدعتگذارجدال  یهواپرستامام از  ینه

و هواپرستان و شنیدن سخنانشان ممانعت  )1(نشیني اهل کلام امام ابوحنیفه از هم

. و در مذمت نموده و از فراگیري علم کلام بدلیل ضررهایي که دارد، نهي کرده است

اهل کلام و طرفداران آن ممانعتهاي زیادي از امام نقل شده، در اینجا سخنان امام را 

 :چنان که میگوید آوریم تا خوانندگان با دیدگاه امام در این باره آشنا شوند مي

هواپرستان در بصره بسیارند، بیست سال و اندي با آنها نشست و برخواست 

یاپي، بیش و کم با آنها بودم؛ در آن وقت گمان کردم، بسي اوقات یك سال پ

 کردم، که علم کلام از مهمترین علوم است. مي

اي رسیدم که مرا در این علم با  در علم کلام تا جایي مطالعه کردم و به درجه 

دادند و من نزدیك حلقه درس حماد بن ابي  انگشتان دست به یکدیگر نشان مي

پیش من آمد و پرسید: مردي زن کنیزي دارد و  نشستم. تا اینکه زني سلیمان مي

ي سنت طلاق دهد، او را چند طلاق دهد؟ ندانستم چه  خواهد او را به شیوه مي

بگویم، گفتم برو از حماد سؤال کن و بیا به من بگو؛ از حماد سؤال کرد و پاسخ داد: 

ه باشد، او را هنگامي که از حیض پاك شده باشد و در آن هنگام با او همبستر نشد

یك طلاق بدهد و سپس بگذارد تا دو حیض بگذرد، وقتي آن زن غسل کرد، ازدواج 

 باشد. برایش جایز مي

اهل کلام گروهي از مسلمین بودند که در اواخر قرن اول هجري ظهـور کردنـد و بـراي اثبـات  -١

عقاید خویش در مسائلي از قبیل توحیـد، تجسـیم، جبـر و اختیـار، ایمـان و کفـر از دلایـل و 

 با بحثها و مناقشات فروان بي پایان و منحرفي همراه کردند  براهین عقلي استفاده مي
ً
که معمولا

 »مترجم«بود. 

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٢٤

زن برگشت و پاسخ را به من گفت: با خودم گفتم: به علم کلام نیاز ندارم و 

 کفشهایم را پوشیدم و به مجلس درس حماد رفتم.

که سودي به  م را براي مردم ـخداوند عمر بن عبید را لعنت کند که راه علم کلا 

 .)1(ـ باز کرده است حالشان ندارد

ي آنچه مردم در مباحث کلامي اعراض و اجسام از خود  مردي پرسید: درباره

ها گفتارهاي فلسفي است. برتوست که از  گویي؟ امام گفت: این اند، چه مي ساخته

بدعت است، دوري ي سلف پیروي و از هر نو پیدایي (در دین) که  احادیث و شیوه

 .)2(کني

گوید: روزي پدرم نزد من آمد، در حالي که  حماد فرزند امام ابوحنیفه مي -۴

کردیم؛  گروهي از طرفداران علم کلام با من بودند و در مورد مسائل کلامي بحث مي

سر و صداي ما بلند شده بود، همین که صداي پاي پدرم را در منزل شنیدم، بیرون 

 حماد چه کساني نزد تو هستند؟  شدم، به من گفت:

گفتم: فلاني، فلاني و فلاني، کساني را که نزد من بودند را نام بردم. پرسید: در 

کنید؟ گفتم: در فلان و فلان موضوع؛ به من گفت: اي حماد!  چه موضوعي بحث مي

علم کلام را رها کن؛ حماد گوید: بیاد ندارم که پدرم اختلاط فکري داشته باشد؛ 

 به چیزي دستور دهد و روز دیگر از آن منع کند. روزي 

گفتم: پدر: مگر خود شما به من دستور ندادي، علم کلام را فرا گیرم. گفت: آري 

 کنم؛ پرسیدم: چرا؟ فرزندم، امّا امروز تو را از آن منع مي

کنـد بـر  اللـه عمـربن عبیـد را لعنـت مي این که امام ابوحنیفـه رحمه ٣١-٢٨ذم الکلام هروي/ -١

ي آن را باز کرده است، چون در غیـر ایـن صـورت  خطرناك بودن بدعتي دلالت دارد که دروازه

 معین جایز نیست.لعنت کردن مسلماني 

 ب.-١٩٤ذم الکلام هروي/ -٢

                                           



 ٢٥   ی جدال و بدعتگذاری در دینمبحث پنجم: نهی امام از هواپرست

کني،  گفت: فرزندم اینهایي که اختلافاتشان را در مسائل علم کلام مشاهده مي 

 یك ن
ً
ظریه در دین داشتند تا اینکه شیطان با وسوسه در میانشان دشمني و قبلا

 .)1(اختلاف انداخت لذا با یکدیگر مخالف شدند

فرماید: هرگز با عموم مردم در مسائل اصول  امام ابوحنیفه به ابویوسف مي -۵

کنند و در  دین، از علم کلام بحث نکن، چرا که آنان مردمي هستند که از تو تقلید مي

 .)2(شوند یجه سرگرم چنین مسائلي مينت

گیري  ي اصول دین و موضع ي امام ابوحنیفه درباره اینها بخشي از سخنان و عقیده

 او در برابر علم کلام و متکلمان است.

 چکیده بحث
امام ابوحنیفه از فراگیري علم کلام و جدل و جر و بحثها در اصول دین  -۱

 کرد. ممانعت مي

هاي شرارت را باز کرده و منحرف  لم کلام دروازهاز آنجاییکه طرفداران ع -۲

کرد و به همین سبب عمرو بن عبید را  شدند، امام با آنها به شدت مقابله مي

 لعنت کرد.

 

 

 ١٨٣-١٨٤مناقب ابوحنیفه نوشته مکي / -١

 ٣٧٣-مناقب ابوحنیفه، مکي  -٢

                                           





 

 

 :مبحث ششم
ممانعت امام ابوحنیفه از شرك و اسبابي که منجر به شرك 

 شود مي

شرك به او هاي   اسلام بر حمایت از توحید خالص براي خداوند و بستن روزنه

 تعالي  و نابودي آن بسیار تاکید کرده است.

بدون شك غلو و زیاد روي در حق صالحان و نیکو کاران، اولین و قدیمیترین 

سبب و علت شرك بوده است و شرك در میان قوم نوح از راه غلو و زیاده روي در حق 

ایات صحیح نیکان و صالحان آغاز شد؛ این حقیقت از ابن عباس و کسان دیگر با رو

ها تاکید فروان شده است و علماي  ثابت است. لذا در اسلام بر بستن این دروازه

سنت در انکار غلو و زیاده روي در حق مردگان و حمایت از توحید بشدت  اهل

اند. و امام ابوحنیفه از علمایي است که در این خصوص  گیر و حساس بوده سخت

ي سخنان او و پیروانش به واقعیت بیشتر پي  عهاند، در این بحث با مطال سختگیر بوده

 »انشاء الله«خواهیم برد. 

 شود اسباب و وسائلي که منجر به شرك مي
اند و  شود نهي کرده امام ابوحنیفه و پیروانش از اسبابي که منجر به شرك مي

 شود عبارتند از: برخي از اسبابي که منجر به شرك مي



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٢٨

ریح و ساختمانهایي که روي قبرها (گنبد، ض و ساختن بنا )1(گچ کاري

و  )4(نمودن قبور،مسجد و )3(و نوشتن بر آن )2(سازند) و بلند کردن قبر از زمین مي

پیامبر از گچ کاري(به کار بردن گچ)قبور و «اند که:  مسلم و دیگر محدثین از جابر روایت کرده -١

با مواضع امام ابوحنیفـه و  براي آشنایي». نشتن وساختن بنا و ساختمان بر آنها نهي کرده است

، ١/٣٢٠البـدائع الصـنائع-١بسیاري از پیروان ایشان در این باره به کتابهاي زیر مراجعه شـود:

، ٣٠٧-٣/٣٠٥، معـارف السـنن١٢٢-٢/١٢١، فتح الملهم٢٠١، المتانه/٢/٢٥٦تحفة الفقهاء

الفتـاوي  ،٢/٢٣٧، حاشیه رد المحتـار ابـن عابـدین٣٣٥حاشیة الطحطاویه بر مراقي الفلاح/

 ١٩٧، والابـداع/٤٠٥، حاشیه المراقي الفلاح/٢/٦٢، المبسوط٢/١٩٤، البحرائق١/١٩٤الهندیه

 .٢٩و زیارة القبور/

ساختن بناء روي قبرها بدلیل حدیثي که مسلم و دیگر محدثین از علي روایت است که پیـامبر  -٢

مین یکسان کند. براي آگاهي اي را نگذارد مگر این که با ز او را فرستاد که هیچ قبر ساخته شده

بیشتراز موضع گیري پیشوایان حنفي در این باره به کتابهاي زیر رجـوع شـود: تبیـین الحقـائق 

 .٢/١٤١و فتح القدیر  ١٥/٢٣٧، روح المعاني٢/٥٠٦، فتح الملهم١/٢٦٤زیلعي 

ها و نوشتن بـر آن از بکار بردن گچ در قبر  اند که پیامبر ابوداود، ترمذي و... از جابر روایت کرده -٣

گـاهي بیشـتر از عقیـده ي امـام و پیـروانش در ایـن بـاره بـه البـدئع  نهي کـرده اسـت. بـراي آ

، حاشـیة مراقـي الفـلاح و مراقـي ١/٢٦٤، تبین الحقائق٢/٢٥٦، تحفة الفقهاء١/٣٢٠الصنائع

 رجوع شود.   ١٦٧و الابداع/ ٤٠٥الفلاح/

خداوند یهود و نصارا را لعنت کنـد «فرماید:  مي دلیل عدم جواز این مسئله این است که پیامبر -٤

(متفـق علیـه)  و » که قبور پیامبرانشان را مسجد(سجدگاه و محل نمـاز خوانـدن) قـرار دادنـد

گاه باشید، آناني که پـیش از شـما بودنـد، قبرهـاي پیامبرانشـان را مسـجد قـرار «فرماید:  مي آ

ن حدیث را مسـلم و دیگـر محـدثین روایـت ای». کنم دادند، لذا شما را از این کار نهي مي مي

ــع کرده ــاهي از موض گ ــراي آ ــد. ب ــاف مي ان ــائق گیري احن ــین الحق ــه تبی ــوان ب ، روح ١/٢٦٤ت

، زیارة القبـور ٣١٧-١/٣١٦، الکواکب الدراري٢/٢٢، المرقاة شرح المشکاة ١٥/٢٣٧المعاني

 .  ١٣و المجالس الاربعه/ ٢٩تالیف برعوي/

                                           



 ٢٩   مبحث ششم: ممانعت امام ابوحنیفه از شرک و اسابی که ...

و بقصد زیارت  )2(و آن را محل اجتماع قرار دادن )1(چراغ و... بر قبرها روشن نمودن

و بصورت خاص و به نیت کسب ثواب به زیارت قبور رفتن  )3(آن اسباب سفر بستن

 و... نهي کرده است.

 ي بحث چکیده
سخنان زیادي از امام ابوحنیفه و پیروانش در خصوص ممانعت از تمام آنچه 

شود نقل شده  منجر به شرك و بزرگداشت قبرها و اموات غلو و زیاده روي در آنها مي

 توان در کتابهاي احناف مطالعه نمود.   است که مي

ابوحنیفه و پیروانش نسبت به آن هشدار  هایي از شرکي که امام بخش دوم: نمونه

 اند. داده

شود این است که وقتي  از مسائلي که بسي اوقات موجب تعجب و شگفتي مي

گوییم عربها مشرك توحید ربوبیت را قبول داشتند و شرکشان در الوهیت و  مي

»: اللـه زوارات القبـور و المتخـذین علیهـا المسـاجد و السـرج فرمایـد:لعن مي رسول الله -١

دهند و بـر  روند و کساني را که قبرها را مسجد قرار مي (خداوند زناني را که به زیارت قبرها مي

کنند؛ لعنت کند). این حدیث را احمد، ترمذي و دیگر محـدثین روایـت  آنها چراغ روشن مي

گیري احنـاف بـه کتابهـاي زیـر رجـوع کنیـد: الکوکـب  ضعاند. براي آشنایي بیشتر از مو کرده

 .١٣و المجالس الاربعة/ ٢٩، زیارة القبور/١٨٩، والإبداع/١/٣١٧الدراري

هایتان را بـا نخوانـدن نمـاز و  خانـه«کند که فرمود:  ابوداود بصورت مرفوع از پیامبر روایت مي -٢

ادت قرار ندهید و به من درود بفرستید قرآن به قبرستان تبدیل نکنید و قبر مرا محل اجتماع و عب

گـاهي از موضـع احنـاف بـه الإبـداع/». رسد که هر جا باشید درود شما به من مي  ١٨٥براي آ

 رجوع شود

براي کسي شایسته نیست کـه بـه قصـد «کند که پیامر فرمود: امام احمد از ابوسعید روایت مي -٣

، بـه اسـتثناي مسـجد الحـرام، مسـجد رفتن به مسجدي و خواندن نماز در آن، بار سفر ببنـدد

براي آگاهي از موضع احناف در مورد نهـي از ». من(مسجد النبي در مدینه) و مسجد الاقصي

 .١٩٣-١/١٩٢سفر کردن بقصد ثواب بجز از سه مورد مذکور به حجة الله البالغه

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٣٠

عبادت غیر خدا بوده است، یعني: منکر توحید الوهیت بودند و غیر الله را عبادت 

 کنند. اي با اظهار تعجب این واقعیت را انکار مي کردند؛ عده مي

و باز از مسائل دیگري که شگفت انگیزتر از این است، وجود بسیاري از مظاهر 

شرك در ربوبیت در میان مسلمانان است. اما شگفتي و تعجب خواننده بعد از ذکر 

 تفصلي و توضیح برخي از مظاهر شرکي، بر طرف خواهد شد.

 کند، در خصوص کسي براي غیر خدا نذر مي )1(الدین حصکفي علاءمحمد 

دهند و  الناس در مورد مردگان انجام مي گوید: باید دانست آنچه بیشتر عوام مي

پولهایشان را صرف نذر روشن کردن شمع و ...در کنار قبر و ضریح و گنبد اولیاء و 

د به اجماع باطل و حرام کنند تا کسب ثواب نموده و به خدا نزدیك شون بزرگان مي

 گوید: و ابن عابدین شارح این متن مي .)2(است

گویند: به تقرب و نزدیکي به آنان و گرفتن پاداش فلان قدر غذا، شمع  این که مي

گویند: اي فلان پیر و...! اي آقاي من!  کنم و مي و روغن زیتون نذر فلان پیر و... مي

مارم را شفا دهي یا نیازم را بر آورده کني؛ این قدر ام را به من برگرداني یا بی اگر گمشده

کنم این اعمال به دلایلي باطل و حرام  نذر تو مي و آن قدر پول، طلاء، نقره و و و...

 است. ازجمله:

این فرد براي مخلوق نذر کرده و چنین نذري جایز نیست؛ زیرا نذر عبادت است 

نذر کرده براي مرده بوده و مرده  و عبادتِ مخلوق جایز نیست. ودیگر اینکه آن چه

 قدرت و اختیاري از خود ندارد.

محمدبن علي بن محمد حصکفي معروف به علاء الدین حصکفي، مفتـي احنـاف در دمشـق  -١

از » افاضـة الانـوار شـرح اصـول المنـار«و » درالمختار شـرح تنـویر الابصـار«است، که  ودهب

 ٦٥-٤/٦٣ه. وفــات نمــوده اســت. بــه خلاصــة الاثــر ١٠٨٨تالیفــات اوســت، وي در ســال/

 رجوع شود. ٦/٢٩٤والاعلام

 .٢/٤٣٩الدر المختار -٢

                                           



 ٣١   مبحث ششم: ممانعت امام ابوحنیفه از شرک و اسابی که ...

آلوسي در توصیف استغاثه کنندگان از غیر الله و وابستگي شدیدشان به مردگان 

دهند، در تفسیر  که انواع عبادتهایي مانند: نذر، دعا و... را براي غیر خدا انجام مي

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ي: آیه ِ ٱتدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ (آناني که  ]۷۳[الحج:  ﴾لنَ َ�ۡلقُُواْ ذُباَٗ�ا �َّ

توانند مگسي  زنند، آن اشیاء و افراد) هرگز نمي خوانند(و صدا مي غیر از الله را مي

 بیافرینند...). 
ایست به مذمت و نکوهش غلو کنندگان در محبت اولیاء  گوید: این آیه اشاره مي

خواهند و از خداوند غافلند و براي آنها  ي ميخدا که از آنان در هنگام گرفتاري یار

هایي بین ما و خداوند هستند و  گویند: اینها واسطه کنند!! و عاقلانشان مي نذرها مي

بخشیم!! روشن است که آنان در  کنیم و ثواب آن را به ولي مي ما براي خدا نذر مي

مردم به بت  ترین گویند: شبیه ي اول که مي هایشان، در جمله دعاها و خواسته

ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿ :گفتند پرستاني هستند که مي  ]۳[الزمر:   ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ

کنیم مگر براي اینکه ما را به خدا  را عبادت نمي -غیر ازخدا-معبودان (آنان را 

 نزدیك کنند).   
دا کردن گمشده گان و یا شان اگر درخواست شفاي بیماران و پی و در سخن دوم

 .)1(امثال اینها را نکنند، ایرادي نیست

گوید: قبرها را مسجد(محل  مي )2(محمد بن یحیي بن محمد کاندهلوي حنفي

 شان را نماز خواندن) قرار دادن بدلیل تشبیه به یهودیان که قبرهاي پیامبران و بزرگان

به بت پرستان، جایز  دادند و بدلیل بزرگداشت اموات و شباهت مسجد قرار مي

نیست و روشن کردن چراغ روي قبرها اسراف در مال است و از آن نهي شده؛ و 

ي  ضـل و داراي ملکـهایشان محمد بن اسماعیل کاندهلوي حنفي، شخصیتي ادیـب، عـالم، فا -١

وفـات  ١٣٣٤علمي استوار بوده است و کتاب الکواکب الدراري از تألیفات اوسـت؛ در سـال 

 رجوع شود. ٤٧و العناقید الغالیه/ ١/٢٧ي مصنف بن ابي شیبه  کرده است. به مقدمه

 .٣١٧-١/٣١٦الکواکب الدراري -٢

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٣٢

رِ�نَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: خداوند متعال مي َ�طِِٰ�� ٱَ�نوُٓاْ إخَِۡ�نَٰ  لمُۡبَذِّ يَۡ�نُٰ ٱوََ�نَ  لشَّ  لشَّ
 اسراف کنندگان برادرا ]۲۷[الإسراء:  ﴾٢٧كَفُورٗ�  ۦلرَِّ�هِِ 

ً
اند، و شیطان  ن شیاطین(قطعا

 نافرمان پروردگارش است). 
در روشن کردن چراغ شبیه یهودیانند چون آنها بر قبور بزرگانشان چراغ روشن 

 کردند و سرگرم شدن به تعظیم قبور از امور بیهوده است.  مي

گوید: کساني را دیدم که در بلند کردن و ساختن قبور صالحان  آلوسي حنفي مي

و... و آویزان کردن چراغ بر آنها و نماز خواندن به طرف قبور، لمس با سنگ و آجر 

همانند را کردن و بوسه زدن قبرها و جمع شدن در کنار قبور در اوقاتي مخصوص 

ي اعمال مذکور دشمني با خدا و رسول و  دانند. بدون شك همه جاهلان مباح مي

و براي شناخت گمراهي  پدید آوردن دین جدیدي است که خداوند بدان اجازه نداده،

چگونه قبر پیامبر را که افضلترین  این افراد همین بس که اصحاب رسول الله

 کردند.  قبرهاست؛ زیارت مي

ي  تواند، روش و عمل صحابه را در نحوه مي  لذا هر کس دنبال حقیقت است

 زیارت صحیح الگو قرار دهد.

 گوید: شاه ولي الله دهلوي مي

ت آن چه در مورد عقاید مشرکان و اعمالشان گفته شده خواهید از صح اگر مي

گاه شوید. به خرافه پرستان این زمانه، بویژه پارسایان(صوفیان) و کساني که در  آ

ي ولي و اولیاء را  یشان را در باره ساکنند، بنگرید. و عقیده »دار الاسلام«گوشه و کنار 

ء پیشین را قبول دارند، معتقدند که مورد بررسي قرار دهید، با این که آنها ولایت اولیا

روند و  ها و قبور مي وجود اولیاء در این زمانه از محالات است و همواره به آستانه

دهند و تحریف دین و شباهت به کفار در  انواع شرکها، بدعتها و خرافات را انجام مي

؛ تا جایي که آنها چنان در میانشان رواج دارد که تمام قلب و دلشان را فرا گرفته است

لتتبعن سن من «فرماید:  مي شان بطور کامل مصداق حدیث پیامبر است که  عمل



 ٣٣   مبحث ششم: ممانعت امام ابوحنیفه از شرک و اسابی که ...

 از راه روش ملتهاي پیشین پیروي خواهید نمود). و این  :.» ..كان قبل�م
ً
(قطعا

بلایي از بلاهاست نه آزمایشي از آزمایشات الهي که گروهي از مسلمانان که فقط 

اند. خداوند ما را از این اعمال و عقاید  تلاء شدهنامشان مسلمان است؛ بدان مب

 نجات دارد. 

خلاصه مطلب اینکه: رحمت خداي متعال اقتضا کرد که سردار پیامبران    

را در جزیره العرب مبعوث کند و به او دستور دهد که دین  محمد بن عبدالله

و بحث کند، تا با ي قرآني با آنان مجادله  حنیف را استوار و پابرجا کند و به شیوه

دین ابراهیمي با آنان بحث و آنان را با دلیل   استدلال به مسلمات به جاي مانده

 . )1(مغلوب و وادار به پذیرش نماید

 گوید: گوید: راست گفت رسول الله آنجا که مي مي» البدور البازغه«و در 

 بذراع حتي لو دخلوا«
ً
حجر  لتتبعن سن من كان قبل�م شبراً �ش� و ذارعا

 .)2(»ضب اتبعتموهم قالوا يا رسول االله: اليهود و النصاري؟ قال فمن
 از راه و روش ملتهاي پیشین

ً
تان وجب به  وجب و ذراع به ذراع پیروي  قطعا

کنید: اي  خواهید نمود، تا جایي که اگر به سوراخ سوسماري بروند از آنان پیروي مي

 رسول خدا آیا منظور شما یهود و نصاري است؟

 فرمود: پس کیست؟! 

ي این هستي به  مگر نه این است که مشرکان مکه معترف بودند که سلسله

 وَلَ�نِ﴿ فرماید: شود. و خداوند متعال در مورد آنها مي خداوند متعال منتهي مي

 به چاپ قدیمي رجوع شود. ٢٦الفوز الکبیر/ -١

امام بخاري در صحیح بخاري و در کتاب احادیـث الانبیـاء بـاب مـا ذکـر عـن  این حدیث را -٢

) و کتـاب العلـم بـاب اتبـاع سـنن الیهـود و النصـاري و مسـلم در ٣٤٥٦و ٦/٤٩٤اسرائیل (

 ) از طریق عطاء بن یسار از ابوسعید خدري روایت کرده است.٢٦٦٩) حدیث (٤/٢٠٥٤(

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٣٤

نۡ خَلقََ  ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ٱَ�َقُولُنَّ  ۡ� ُ (اگر از آنان  ]۲۵[لقمان:  ﴾�َّ

خواهند گفت  -مشرکان 
ً
سوال کني که آسمانها و زمین را چه کسي آفریده، قطعا

 الله).
 ما این اعتقاد آنان را از شرك به خدا باز نداشت.ا

کند که  چه بسا که اخبار و روایات همواره در گوش انسان این هشدار را زمزمه مي

 و نفر با هم در موردشود، تا جایي که د نزدیکیهاي قیامت علم از میان برداشته مي

گوید:  کنند یکي مي جر و بحث مي ]۵[الفاتحة:  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَُِ�  إيَِّاكَ ﴿

: (فقط »ایاك سبعین«گوید:  ) و دیگري مي (فقط شصت... :»ایاك ستین«

برند، او  را براي داوري به نزد داناتر از خودشان مي ). و آن دو این مسئله  هفتاد...

: (فقط نود خدا) و به ذاتي که جانم در دست اوست »ایاك تسعین«وید: گ مي

سوگند که مانند این در آیات دیگر نیز اتفاق خواهد افتاد و در آن زمان همه مبتلاء به 

ِ  وَمَا﴿ فرماید: شوند. خداوند متعال مي شرك مي ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ إِ�َّ وَهُم  �َّ

ۡ�ُِ�ونَ  آورند مگر این  (بیشتر ایشان به خداوند ایمان نمي )1(]۱۰۶ [یوسف: ﴾١٠٦مُّ

 که مشرکند). 
خداوند متعال مشرکان مکه را به علت این که مردي سخاوتمندي را که براي 

پذیرایي حاجیان سویق( غذاي مخصوصي است که با آرد، روغن و خرما درست 

در هنگام گرفتاریها از او کرد. در مقام الوهیت قرار داده بودند و  شود) آماده مي مي

 خواستند، کافر خوانده است. یاري مي

ایمان دارنـد. ولـي چـون بتهـا را   دانند؛ لك و رازق ميآنان از این جهت که خداوند را خالق، ما -١

کنند و صفات خاص خداوند را براي انبیا، و اولیـا قائلنـد و مـزار بعضـي از آنهـا را  عبادت مي

نماینـد و  خوانند و داز آنها درخواست کمك مي کنند و آنها را بفریاد مي همانند کعبه طواف مي

 مشرکند.   

                                           



 ٣٥   مبحث ششم: ممانعت امام ابوحنیفه از شرک و اسابی که ...

ْ ٱ﴿ ي: آیه ترمذي از عدي بن حاتم روایت کرده که گفت شنیدم پیامبر  َذُوٓا َّ� 
رَۡ�اٗ�ا مّنِ دُونِ 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ (یهود نصارا علاو از خدا  ]۳۱: ة[التوب ﴾�َّ

گوید:  کند و مي د را هم به خدایي گرفتند). را تلاوت ميعلماي دیني و پارسایان خو

کردند ولي وقتي چیزي را برایشان حرام  آنها علما و پارسایان خود را عبادت نمي«

کردند، آن را  دانستند و هر گاه چیزي را حرام مي کردند، مردم هم آن را حلال مي مي

 . )1(»دانستند حرام مي
دهد که شرك تنها در عبادت به  ا آموزش ميبه م در این روایت رسول الله

شوند.   مفهوم خاص محدود نیست، بلکه بصورت مذکور نیز افراد به شرك مبتلاء مي

و چه بسا که فردي لجوج بگوید: چگونه چنین چیزي ممکن است؟! بسیاري  این 

یرادي هیچ ا -  استمداد از غیر الله و-اند: این کارها کنند و به ما گفته کارها را مي

 -شود آن طور که از مفهوم عام آن فهمیده مي-ندارد، در پاسخ باید گفت: تحریف

ي تحریف  اي دیگر نیست. بلکه مسئله اي بجاي کلمه تنها عوض کردن کلمه

خطرناکتر و مهمتر از اینهاست و بیشترین نوع تحریف موجود به این صورت است 

ه پیروي از هواها و هوسها که معناي ظاهري لفظ را طبق خواستهاي شخصي و ب

دهند. پیامبر خدا فرموده: بزودي کساني پیدا خواهند شد که بر شراب نام  تغییر مي

گویند: اینها را خداوند در کتابش  نهند و براي زنا نام دیگري را و سپس مي دیگري مي

ه کنید کساني را ک حرام نکرده، این کار را بکنید که ایرادي ندارد، آیا مشاهده نمي

اي که از عسل، خرما ومانند آن گرفته شده است، خمر نیست  کننده گویند: مست مي

دانند. رسول خدا در موردشان فرموده است: کساني هستند که  و آن را حلال مي

 گویند، هرگاه مرد با کنیز فرزندش همبستر شود، برایش جایز و حلال است. مي

و  ١٠/١١٤و ابن جریر طبري ٣٠٩٥ش/ ٥/٢١٨ن باب و من سورة التوبهترمذي کتاب تفسیر قرآ -١

 تر مذي گوید: این حدیث غریب است. ١٠١١٦بیهقي در السنن
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اند،  رزوهایشان را خورده یاها و آچنین افرادي نگونسار و بدبخت شده و فریب رؤ

بینید کساني را که به  بزودي خواهند دانست که درغگوي بد طینت کیست؟ آیا نمي

اند به عنوان حلال  نظریات خویش غره شده و در دل خویش آنچه را که حلال ساخته

اند تا جایي که نزدیك است که در صدر کساني که آیات الهي را برایشان  پذیرفته

گویند: ما را  ها مي بینید آن هنگام که دیگران به آن کنند، قرار گیرند. آیا نمي مي تلاوت

سخنان برخي درست و برخي نادرست است  را کهاز بند سخنان مردم رها سازید، چ

إنَِّا وجََدۡنآَ ﴿ :گویند و بر شماست که از قرآن و پیامبر پیروي کنید، در پاسخ مي
مَّ 
ُ
ٰٓ أ قۡتَدُونَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ مان را بر  (ما پدران ]۲۳[الزخرف:  ﴾٢٣ةٖ �نَّا َ�َ

 کنیم). دیني یافتیم و به آنان اقتدا مي
اند، و ممکن است در صورت توانایي، داعیان به  آنان در این باورشان اشتباه کرده

 اند. ها مشرکان حقیقي قرآن و سنت را بکشند، باید دانست که این

ها آمده، مردي موصوف به بزرگواري و فضیلت؛  هنگامي که شنیدیم در افسانه و

 است: اگر در روز قیامت خداوند بر شکلي غیر از فلان شکل ظاهر شود که من گفته

) او را ندیده
ً
، متجلي شود، از اینکه مقام خداوند متعال را از مقام فلان )1(ام (حقیقتا

موي بر بدنم راست شد که اگر این روایت  شخص پایین آورده بود، از شدت خشم

 . )2(درست باشد، هیچ عذري در پیشگاه خداوند متعال ندارد

که ابوالحسن ندوي آن را به » تقویت الایمان«شاه اسماعیل دهلوي در کتاب 

ي  اهمیت و بزرگي فتنه«نامیده، تحت عنوان: » رساله التوحید«عربي ترجمه کرده و 

باید دانست که در این زمانه شرك در میان مردم  گوید: مي »شرك و بي خبري مردم

است. و در واقع ادعا دارد کـه   یعني: آن فردي که دیده، خدا نبوده بلکه کسي غیر از خدا را دیده -١

 خدا را دیده است.

 ١٧٠-١٦٧البدور البازغه/ -٢

                                           



 ٣٧   مبحث ششم: ممانعت امام ابوحنیفه از شرک و اسابی که ...

بسیار است و توحید حقیقي و خالص غریب شده است، ولي بیشتر مردم معناي 

ور و به آن  دانند و ادعاي ایمان دارند در حالي که در شرك غوطه شرك را نمي

توحید و شرك اند؛ بنابراین پیش از هر چیز این مسئله مهم است که مردم معناي  آلوده

 را بفهمند و حکم آن را در قرآن و حدیث بشناسند.





 

 

 مظاهر شرك و صورتهاي گوناگون آن

خورد این است که بسیاري از مردم  یکي از مسائلي که امروزه بسیار به چشم مي

ها کمك  ، شهداء، ملائکه و جن)1(در گرفتاریها و مشکلات از بزرگان، پیامبران، أئمه

زنند و بر آورده شدن حاجات و آرزوهاي  ا با نامهایشان صدا ميگیرند و آنها ر مي

 طلبند. خویش را از آنها مي

کنند تا حاجتها و  مي تقدیمگوید: و برایشان نذرها و قربانیها  ابوالحسن ندوي مي

کنند و  نیازهایشان بر آورده شود و بخاطر دفع بلا، فرزندانشان را به آنها منسوب مي

نهند و بعضي دیگر  نام مي  هدف بعضي از آنها را عبدالنبي و... بسي اوقات به همین

 )1(بخش و سالار )2(نامهایي همانند: علي بخش، حسین بخش، پیر بخش، مدار

 کنند.  بخش و... براي فرزندانشان انتخاب مي

کنند و آنهـا را  شان غلو و زیاده روي مي بیت است که روافض در حق ي اهل از أئمه، أئمهمنظور  -١

گاهنـد و عقیده دانند که تصور مي بحدي بزرگ و مقدس مي شـان  کنند آنها معصوم و از غیب آ

ایســت کــه مقــام امامــت و نبــوت را مشــترك و حتــي در بســیاري از  ي امامــت بگونه دربــاره

سنت هند که بدستور حاکمان و امیران با شیعیان  دانند و اهل نبوت ميخصوصیات آن را رقیب 

کنند، به علت بي خبري از اسلام در بسیاري از مسائل تحت تاثیر عقایدشـان قـرار  زندگي مي

 اند.     گرفته

گوید: وي شیخ بزرگ بدیع الدین مدار حلبي مکنپوري، یکـي  ابو الحسن ندوي در مورد او مي -٢

هور در هند است که عمری از او گذشته بـود، و مـردم بـه او اتفاقـات عجیـب و از مشایخ مش

ي مردم هند یکي از ماههاي سـال را بـه  پذیرد؛ عامه دهند که عقل آنها را نمي غریبي نسبت مي

ي  دهند و نامش در ضرب المثلهاي رایج در میان مردم وارد شده و بنیان گذار فرقه او نسبت مي

ت که در این اواخر بسیار منحرف شده وبسیاري از خرافات و ریاضتها بـه ي مداریه اس صوفیه

 وفات کرده است. ٨٤٤یافته است و در سال / این فرقه راه
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شکي نیست که محبت و احترام انبیاء و اولیاء و بزرگداشت آنها ایرادي ندارد ولي 

ا با خداوند برابر بدانیم و بر این باشیم که آنها با خداوند در یك مقامند، هرگاه آنها ر

ایم و ما چنین اعتقادي نداریم بلکه بر عکس معتقدیم  بدون شك مرتکب شرك شده

پذیریم که به سبب آنچه خداوند به آنها  آنها مخلوقات و بندگان خدایند. و هرگز نمي

قدرت و تصرف هستند. چون حقیقت این به طور خاص عطا کرده، در عالم داراي 

است که آنها بدون اذن و رضاي خداوند از هیچ چیز برخوردار نیستند؛ اما کساني 

کنند که  خوانند و ادعا مي گیرند و در مشکلات آنها را بفریاد مي که از آنها کمك مي

ت که گویند این بدان دلیل اس گیرند و مي زنند و از خداوند کمك مي خدا را صدا مي

اند، و حقیقت این  اي دارند که دیگران از آن بي بهره آنها در نزد خداوند مقام و مرتبه

دارند   شان، عقیده است که آنها در عالم از قدرتي برخوردار نیستند و این که طرفداران

توانند هر کاري که بخواهند بکنند و حکمشان در میان خلق خدا جاري  آنها مي

ي باطلي است. و مریدانشان  کام را باطل و یا تأیید کنند؛ عقیدهتوانند اح است و مي

هایشان در نزد خداست و هر کس از آنها بهرمند گردد و در  اعتقاد دارند آنها واسطه

است و بر این باورند که   اي کسب کند، در واقع در نزد خدا کسب کرده نزد آنها مرتبه

همان اندازه معرفتش نسبت به خدا  آنها بیشتر شود به هرچه معرفتشان نسبت به 

 یابد.  افزایش مي

هاي فراوانـي  سید سالار مسعودي غازي از مشایخ مشهور هنـد اسـت کـه در مـوردش افسـانه -١

ي و تـاریخي کـافي از او در گوید: اطلاعات علمـ ي خود مي  اند و ابن بطوطه در سفرنامه بافته

گویند: بیشتر آن سر زمین را فـتح کـرده اسـت و چیزهـاي شـگفت انگیـز و  دست نیست، مي

اسـت قبـر او زیارتگـاه  وفـات کرده ٥٨٨دهنـد و در سـال/ جنگهاي مشهوري به او نسـبت مي

بسیاري از کساني است که معتقدند مجرد مرده به همین دلیل هر ساله برایش جشـن عروسـي 

آورند و برایش نذرها و بر قبرش پرچم نصـب  کنند و دخترانشان را به ازدواج او در مي گزار ميبر

 کنند!!! ابوالحسن ندوي مي
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و دیگر باورها و تأویلات باطلي که خداوند هیچ دلیلي در مورد آنها نازل نکرده 

است. و راز این انحراف در این است که مردم قرآن و سنت پیامبر را رها کردند و به 

ست دخالت کنند و عقلهاي قاصرشان اجازه دادند در مسائلي که مجالي برایشان نی

ها و روایاتي که سند و متن معتبري ندارند، چنگ زنند و راه و رسم خرافي و  به افسانه

  عادات جاهلي را حجت قرار دادند. اگر آنها به قرآن اعتماد و عمل مي
ً
کردند قطعا

شدند که سخنان و باورهایشان چیزي جز  شد و متوجه مي حقیقت برایشان روشن مي

شدند و  و دلایلي است که کفار در عصر پیامبر به آن متوسل ميهمان تاویلات 

استدلالها همان استدلالهاست اما خداوند متعال آن تاویلات و استدلالها را از آنها 

منِ  وََ�عۡبُدُونَ ﴿ فرماید: ي یونس آنها را تکذیب کرده و مي نپذیرفت، بلکه در سوره
ِ ٱدُونِ  ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� يَ  �َّ ِۚ ٱنفَعُهُمۡ وََ�قُولوُنَ َ�ٰٓ قلُۡ  �َّ
ُ�نَّ�ِ 

َ
َ ٱونَ  ُٔ � َ�َٰ�تِٰ ٱبمَِا َ� َ�عۡلَمُ ِ�  �َّ �ضِ� ٱوََ� ِ�  لسَّ

َ
ا  ۥسُبَۡ�نَٰهُ  ۡ� وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ساند، عبادت ر (و غیر از الله آن چه را که به آنها ضرر نمي ]۱۸[یونس:  ﴾١٨ �ُۡ�ُِ�ونَ 

ها و میانجیهاي ما در نزد خدایند، بگو آیا به خدا از  گویند: اینها واسطه کنند و مي مي

دهید که از وجود آن در آسمانها و زمین بي خبر است، او پاك است و  چیزي خبر مي

 تر است). گردانید، برتر و بلندمرتبه از آن چه شریك او مي
آسمانها زمین کسي نیست که براي احدي فهمیم که در  از این آیه بوضوح مي

ي  شفاعت کند و شفاعتش براي کسي سودمند افتد و شفاعت پیامبران هم به اجازه

وَهُم  رۡتََ�ٰ ٱوََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ﴿ :فرماید پروردگار است. خدوند متعال مي
کنند مگر با  نمي (براي کسي شفاعت ]۲۸[الأنبیاء:  ﴾٢٨مُشۡفقُِونَ  ۦمِّنۡ خَشۡيتَهِِ 

 رضایت(پروردگار) و آنان از ترس و بیم پروردگار در هراسند). 
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حقیقت این است که ما هر چه آنها را بفریاد بخوانیم و یا از آنها کمك بگیریم و 

یي هیچ تاثیري ندارند؛ مگر آنچه  فریاد رسي کنیم در تحقق امري و روي دادن واقعه

 خدا بخواهد.

 عصر جاهلیت حقیقت شرك و گمراهي
با توجه به آن چه گفته شد، روشن است که کافران در عصر جاهلیت(زمان بعثت 

یشان این نبوده که  دانستند و عقیده پیامبر) خدایانشان را با خداوند متعال برابر نمي

کردند که آنها را خداوند  مقام معبودانشان با مقام خداوند متعال برابر است و اقرار مي

وق خداوند هستند و هرگز چنین باوري نداشتند که قدرت و توانایي آفریده و مخل

معبودانشان با قدرت خداوند برابرند، یا با خداوند در یك سطح هستند، بلکه کفر و 

زدند و از آنها  سرکشي آنان این بود که در گرفتاریها و سختیها معبودانشان را صدا مي

نمودند و آنها را وکیل و واسطه قرار  ها ميخواستند و بنام شان نذرها و قربانی کمك مي

دادند؛ بنابراین هر کس رفتاري همچون کفار با معبودي غیر از الله داشته باشد،  مي

کند آنها  حتي اگر معترف باشد نذر و قرباني که براي قبر، فرد و یا هر چیز دیگر مي

ر ردیف دیگر مخلوق خدایند؛ چنین افرادي در کفر و شرك با ابوجهل برابرند و د

 مشرکان قرار دارند؛ چه بپذیرند چه نپذیرند.

 صورتها و اشکال مختلف شرك و اعمال شرکي
باید دانست شرك تنها این نیست که انسان کسي را بدون تفاوت با الله شریك و 

برابر بداند، بلکه حقیقت شرك این است که انسان اعمال و کارهایي را که خداوند 

د و شعار بندگي قرار داده براي کسي دیگر از انسانها متعال  مخصوص ذات خو

انجام دهد، مانند سجده، ذبح، نذر و قرباني براي غیر خدا و در هنگام گرفتاریها از 

غیر الله کمك خواستن و هر جا حاضر و ناظر دانستن غیر الله و اعتقاد داشتن به 

کند و هر کس چنین قدرت و تصرف در جهان براي غیر الله؛ تمام موارد مذکور شر
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اعتقادي داشته باشد مشرك است، هر چند اعتقاد داشته باشند  که مقام آن انسان، 

تر است، و خداوند  دهند از الله پایین قبر و غیر که اعمال فوق را برایش انجام مي

اند. و در این مورد هیچ فرقي بین اولیاء، پیامبران،  خالق آنهاست آنها بنده و مخلوق

اطین، دیوها و پریها نیست، هر کس چنین اعمالي داشته باشد مشرك جنها، شی

است، به همین دلیل خداوند یهود و نصارا را که در محبت عالمان و پارسایان 

کردند در ردیف مشرکاني قرار داده که در خصوص  خویش زیاده روي مي

همانند غلو کردند و آن منحرفان(غلو کنندگان) را  معبودانشان غلو و زیاده روي مي

 کنندگان مشرك مورد خشم و غضب قرار داده است.    

ْ ٱ﴿ فرماید: مي ۳۱ي / ي توبه آیه خداوند متعال در سوره ذَُوٓا حۡبَارهَُمۡ  �َّ
َ
أ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ 
َ
ِ ٱوَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ

ُ
ا مَرَۡ�مَ وَمَآ أ

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نٰهَُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥَ�حِٰدٗ�ۖ �َّ (یهودیان و  ]۳۱[التوبه:  ﴾٣١َ�مَّ

مسیحیان علاوه از خدا علماي دیني و پارسیان خویش و همچنین عیسي ابن مریم را 

ها جز این دستور داده نشده بود که تنها معبود  به خدایي پذیرفتند، حال آنکه به آن

چه با او شریك قرار  را عبادت کنند، معبودي به حق جز او نیست و از آنیگانه 

 دهند، پاك و منزه است. مي
ي مخلوقات، اعم از علماء  در این آیه خداوند متعال یادآور شده است که همه

که بندگان خاضع در برابر پروردگار، و عاجز و  زاهدان، حاکمان و یا پادشاهان در این

رند. هیچ یك از آنها مرگ، زندگي برانگیختن پس از مرگ را در اختیار اند، براب ناتوان

ندارد و آنگاه که خداوند آنان را پس از مرگ برانگیزد و احضار کند، چیزي ندارند جز 

 اینکه فروتن، تسلیم، فرمانبردار و منقاد در برابر خداي متعال بایستند.

َ�َٰ�تِٰ ٱ مَن ِ� ُ�ُّ  إنِ﴿ :فرماید ي مریم مي خداوند متعال در سوره �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

ٓ ءَاِ�  ا  لَّقَدۡ  ٩٣َ�بۡدٗا  لرَّ�ٱإِ�َّ هُمۡ عَدّٗ حۡصَٮهُٰمۡ وعََدَّ
َ
وَُ�ُّهُمۡ ءَا�يِهِ يوَمَۡ   ٩٤أ
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اند،  ها و زمین هیچ کدام از آنان که در آسمان( ]۹۵-۹۳ [مریم: ﴾٩٥فرَۡدًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱ

آیند. به راستي ـ خداوند ـ  ه پیشگاه الله ـ رحمان نميجز به بندگي و خضوع ـ ب

ي آنها را حساب کرده و بر شمرده است، و هر یك از آنان تنها در نزد او حاضر  همه

 خواهند شد).
بنابراین روشن شد که تنها متصرف و صاحب اختیار خداست، خداوند کسي 

اده است و هر کس به دیگر را مالك و متصرف نگردانیده و به کسي چنین تواني ند

تواند جلوي  احضارشان  شود و کسي نمي تنهایي به حضور پروردگارشان حاضر مي

 کند. را بگیرد و یا مانع حضور دیگري شود، و آیات بسیاري این حقیقت را تأیید مي

هر کس دو یا سه آیه از آیاتي که ذکر کردیم و دیگر آیاتي را که مجال ذکرشان 

شناسد و  دیشه قرار دهد، فرق توحید و شرك را بخوبي مينیست مورد تأمل و ان

 شود. حقیقت این دو برایش روشن مي

در این جا شایسته است، اعمال و رفتاري را که خداوند مخصوص ذات بلند 

اي داشته باشد، ذکر کنیم،  ها بهره اش قرار داده و اجازه نداده کسي دیگر از آن مرتبه

ي آنها زیاداست و موجب طولاني  ز آنجایي که ذکر همهاین اعمال بسیار زیادند، و ا

کنیم. و فقط آن دسته از  شود. ناگزیر  به ذکر بعضي از آنها بسنده مي شدن بحث مي

ي با هوش بتواند دیگر اعمال از این نوع را به آن  کنیم که خواننده این اعمال را ذکر مي

 ز شناسد.قیاس کند و حق را از باطل و هدایت را از گمراهي با



 

 

 کننده و فراگیر از ویژگیهاي خداوند متعال است علم احاطه

ي این مسائل باید بدانیم که این فقط از شأن و مقام خداوند متعال  در مقدمه

است که هر جا حاضر باشد و ریز و درشت امور را بداند و از دور و نزدیك، پوشیده 

گاه باشد. و هیچ پنهاني براي او پوشیده  داند و در علم  ها را مي نیست و او آنو ظاهر آ

ها و اعماق دریاها،  ي کوه ها و زمین، و بین قله خداوند بین نور و ظلمت، آسمان

 تفاوتي وجود ندارد.

ي  این علم محیط و فراگیر خداوند در هر زمان و مکان، علمي است که به اندازه

که کسي در  ن ایناي از او پوشیده نیست و این صفت خاص خداوند است، بدو ذره

 این صفت شریك او باشد.

ي نام احدي از مخلوقات شود و او را ایستاده و نشسته، از دور و  هر کسي  شیفته

ها صدا بزند، با زاري و فریاد از او براي نجات از دشمنان  نزدیك و در هنگام گرفتاري

فکرش را بر او  یاري بطلبد و با نام او مهر تأیید بر هر چیزي بزند و از او بترسد و

متمرکز و سعي و همت خویش را به سمت او مصروف سازد و چنان تصور کند که 

بیند و معتقد باشد که هرگاه نام او را بر زبان جاري سازد و یا در  گویا صورتش را مي

دل او را به یاد آورد و یا صورت و قبرش را در ذهن ترسیم کند، آن شخص از این 

گاه و مطلع مي شود و هیچ کارش از او پوشیده نیست و او از تمام حالات  موضوع آ

او از قبیل بیماري و سلامتي، سختي و آساني، مرگ و زندگي، غم و شادي خبر دارد 

اي که به ذهنش خطور کند،  و هر چه بگوید و هر اندوهي که به او برسد و هر اندیشه

گاه است؛ چنین فردي مشرك اس اش را مي همه ي موارد  ت و همهداند و از همه آ

نامند و این  مي »شرك در علم الهي«مذکور در شرك داخلند و این نوع شرك را 

اثبات صفت علم محیط و فراگیر براي غیر الله است، هر چند این صفت را به 
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پیامبر، ولي، شیخ، امام، امامزاده، دیو و یا جني نسبت دهد، برابر است فرد معتقد 

گاهي مذکور ا  باشد، علم و آ
ً
ز خود افراد است یا از بخشش و عنایت الهي که بعدا

ي موارد مذکور شرك  شود، همه آن علم براي فرد صفتي مستقل شده و از او جدا نمي

 به خداست. 

ي خویش بر تمام هستي  خداوند به حیث کمالي که دارد با قدرت و اراده«

 ».ست هاي اوتعالي تصرف کامل دارد و این از ویژگي

که واجب است انسان به آن اعتقاد داشته باشد، این است که  دومین چیزي

تصرف در علم با اراده و صادر کردن امر و نهي، میراندن و زنده کردن آنگونه که 

بخواهد، ایجاد تنگي و گشادگي در روزي دادن، سلامتي و بیماري، پیروزي و 

ویش بودن شکست، مسخر کردن قضا و قدر براي انسان، دوست دائمي هم پیمان خ

یي امور دنیا در جهت سعادت و بهرورزي وي باشد و یا بر عکس امور دنیا از  و همه

گردان شود و در جهت شقاوتش قرار گیرد، موفق گرانیدن در جهت رسیدن  وي روي

ها و یاري دادن در گرفتاریها و متوجه  ها و برآورده کردن آرزوها و دفع فتنه به خواسته

گیري از افتادگان و درماندگان، همه از ویژگیها و خصوصیات کاران، دست نمودن گنه

ها در  خداوند متعال است و کسي از پیامبران و اولیاء، شهداء، نیکان، دیوها و پري

 موارد مذکور با خداوند شریك نیست.

بداند و نیازهایش   بنابراین هرکس این نوع تصرف مطلق را براي کسي دیگر ثابت

به خاطر برآورده شدن نیازها براي غیر الله قرباني و نذر کند و  را از خداوند بخواهد

یا در هنگام گرفتاریها و اتفاقات ناگوار غیر الله را به یاري بطلبد، مشرك است و این 

شود، برابر است فرد معتقد باشد، افراد  نامیده مي »شرك در تصرف«نوع شرك 

ها بخشیده و این بزرگواري را به  به آنمذکور في نفسه قادرند یا الله این نوع قدرت را 

 ها داده است. آن
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 تمام اعمال و شعائر عبادي مخصوص خداوند است
سومین چیزي که خداوند به خودش اختصاص داده اعمالي است که به قصد 

نامند. مانند:  مي» عبادت«گیرد، این نوع اعمال را  تعظیم و بزرگداشت انجام مي

شوع و فروتني و گذاشتن دست راست بر روي دست رکوع، سجده، ایستادن با خ

پندارد، انفاق کند و بخاطر او  و اینکه فرد بنام کسي که او را صالح و بزرگ مي )1(چپ

اش اسباب سفر بر بندد،  روزه بگیرد و از سرزمینهاي دور به قصد زیارت خانه

ي حج و زائر  چنانچه هر کسي او را ببیند گمان کند که او به عنوان به جاي آورنده

ي خدا کرده است و در مسیر راه با نام فرد مورد نظر لبیك گویان حرکت  قصد خانه

کند و از اعمالي از قبیل همبستري و به زبان آوردن کلمات زشت و گناه و شکار 

اش را طواف کند؛ برایش  . پرهیز کند و با این آداب و قید و بندها، خانه حیوانات و ..

رباني با خودش ببرد و در آنجا نذرها کند، آن خانه را همچون سجده بجاي آورد، ق

اش بایستد و دعا و استغاثه کند و درخواست برآورده  کعبه بپوشاند و رو به آستانه

خروي و رسیدن به آرزوها را بکند، سنگها ودیوارهاي 
ُ
شدن نیازهاي دنیوي و ا

را بگیرد و چراغ و شمع در  هایش زیارتگاه  را ببوسد و خودش را به آن بچسباند، پرده

اطراف آن به هدف بزرگداشت و عبادت روشن کند و خودش را به این گونه اعمال در 

آنجا سرگرم  نماید و تمام کارهایي را که خدمتکاران از قبیل جارو زدن و روشن کردن 

دهند براي او انجام دهد و آنجا را فرش کند و آب چاه را به قصد  چراغها، انجام مي

گویـد: ماننـد اینکـه بردگـان در مجلـس پادشـاهان در کشـورهاي  ابوالحسن ندوي مترجم مي -١

 ایستند. عجمي (غیر عرب) مي

کنیم کـه در  از قبـر پرسـتان نـادان را مشـاهده مـي گوید: از همین قبیل است که بسیاري مؤلف مي

گذارند و با نهایت خشوع و فروتني رو به قبر  مسجد النبي دست راست را روي دست چپ مي

ایستند و خشوعشان در چنین حـالتي بیشـتر از خشوعشـان در نمـاز بـراي خداونـد  پیامبر مي

 است.
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رك بنوشد و با آن غسل نماید و آن را در میان مردم تقسیم کند و براي کساني که به تب

اي که پشت آن به  اند هم ببرد و هنگام خروج از آن به پشت برگردد بگونه آنجا نیامده

طرف خانه قرار نگیرد و چنان با نهایت احترام و ادب رفتار کند که شکارش را نکشد، 

ي آن اجازه ندهد حیوانات بچرند!  ز بین نبرد، و در محدودهدرختان و گیاهان آن را ا

تمام اینها اعمالي هستند که پروردگار جهانیان آنها را مختص خود دانسته و به 

بندگانش آموزش داده که اینها را فقط براي او انجام دهند. و هر کس چنین اعمالي را 

چه حقیقي وجه جعلي و یا   اش ـ یا پیامبري، جني یا قبري براي مرشد ـ شیخ طریقه

اي و یا محل عبادتي که یکي از نیکان در آن عبادت و ذکر کرده و  بت و مجسمه

ي یکي از صالحان که به  اي از آثار بجاي مانده کشیده، و خانه و یا نشانه ریاضت مي

شود، انجام دهد شرك  جویند و یا علامتي باشد که با آن شناخته مي آن تبرك مي

. و با )1(یز اگر به تابوتي سجده و رکوع کند و بنام یکي از نیکان روزه بگیردورزیده و ن

تواضع و فروتني در مقابلش دست بسته بایستد، یا حیواني براي آن قرباني نماید و به 

قصد یکي از زیارتگاهها و مقبرها اسباب سفر ببندد و اینکه به هدف بزرگداشت و 

اي مخصوص بپوشاند و  را همانند کعبه با پارچهعبادت در آن  چراغ روشن کند و آن 

اي بگذارد و پرچم  و چوبي بنام او بلند کند و چون بخواهد از  یا بر ضریح آن پارچه

آن جا بر گردد رو به قبر و به پشت برگردد و یا همانند خدمتکاران که با  بادبزن از 

ي بنام نیکان در عصر کهن در  بدعت روزهرسد که  نویسد: چنان به نظر مي ابوالحسن ندوي مي -١

 وجود خارجي  هند بوجود آمده و بسي اوقات بنام شخصیتهاي خیالي روزه مي
ً
گرفتند که اصلا

نداشتند و این روزه در نیت و افطـار احکـام مخصـوص دارد و در روزهـاي محـدودي انجـام 

است کمك و بـرآورده نمـودن گیرند. درخو شود و با این روزه از افرادي که بنامشان روزه مي مي

اي بـه یکـي از  ) طي نامـه١٠٣٤کنند. شیخ احمد بن عبدالاحد سرهندي (م. نیازهایشان را مي

کرده، این نـوع روزه را تقبـیح کـرده و آن را شـرك در عبـادت  خانمهایي که از ایشان پیروي مي

 )٣/٤١ي  ي شماره آورده است. (نامه  بحساب
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  ر کند و برایش خیمهکنند، مگسها را از قبرش دو ي سرورانشان مگس را دور مي چهره

اش با فروتني دست بسته بایستد، و براي ضریح آن  برپا نماید. یا رو به آستانه

نگهبانها و خدمه استخدام کند و با درختان و گیاهان اطرافش مقدس مابانه بر خورد 

نْدن و بي احترامي نسبت به آنها بر خورد نکند، بدون تردید مرتکب شرك 
َ
کند و با ک

ي بزرگداشت و تعظیم هستند و  رقي ندارد که معتقد باشد اینها شایستهشده است، ف

شود و به برکت این عمل  اعتقاد داشته باشد که خداوند از تعظیم اینها خشنود مي

 . نامند شرك در عبادت ميکند. این نوع شرك را  مشکلاتشان را بر طرف مي

خـتص خداونـد و فروتنـي دلالـت دارد، م عبودیـتهایي کـه بـر  تمام نشانه
 متعال است.

ي  وند راه راست و حق را در کتابش به بندگان معرفي کرده و بوسیلهاچهارم: خد

ي آن   آموزش داده و بر حیات دنیویشان برکت نازل نموده، تا بوسیله آنهاآن 

هایشان بر آورده شود؛ از جمله در نذر کردن براي خداوند در هنگام سختي و  خواسته

ریاد خواستن خداوند در مشقتها و مشکلات، آغاز کردن هر کاري با نزول بلاها و بف

نام او، ذبح کردن حیواني جهت شکر و سپاسگزاري از خداوند در هنگامي که  به 

کند و انتخاب اسمهایي براي فرزندان که توحید و عبودیت  انسان فرزندي عطا مي

ن، هبه الله، جادالمولي، گر باشد؛ مانند: عبدالله، عبدالرحم در آنها جلوه» الله«

هایي از عبودیت و بندگي خداوند  اینها نشانه .)1(عطاء الله، أمه الله و عطیه الرحمن

 است.

ي صـحیح اسـت، ذکـر  دي که با توحید منطبق و بر گرفته از عقیدهدر این جا مولف نامهاي هن -١

کرده؛ مانند: خدابخش(هبة الله) الله دیا(عطیة الله) و ابوالحسن ندوي گوید: آنها را به عربـي 

 ترجمه کردم.
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اختصاص دادن قسمتي از درآمد کشاورزي و محصول باغها و نذر کردن قسمتي 

-ي خداوند از اموال و حیوانات براي خدا و بردن قرباني و نشان نمودن آن به خانه

اطاعت از دستورات خداوند و پرهیز  از منهیات در خوردن، نوشیدن،  و-کعبه

پوشش و داشتن باور قطعي به این که هر خیر و شر، گرسنگي، ارزاني، گراني، 

سلامتي، بیماري، پیر.زي و شکست، نیکبختي و بدبختي، بهرمندي غم و شادي که 

د انجام دهد به خواه مي رسد همه بدست خداوند است. و لازم است هر کاري  مي

خواهم نمود، » شاء الله ان«مشیت و خواست خداوند مقیدکند و بگوید فلان کار را 

نمایان  اي که در آن قدرت خداوند و عجز بنده  و تعظیم و بزرگداشت نام خدا بگونه

باشد. بعنوان مثال بگوید: ربي، سیدي، خالقي و هر گاه بخواهد قسم بخورد فقط 

 هاي تعظیم؛ همه را فقط مختص الله بداند.  دیگر نشانه بنام او قسم بخورد و

هر کس اعمال مذکور را براي پیامبران، شهدا، دیوها و جنیات انجام دهد؛ بطور 

مثال در هنگام گرفتاریها و مشکلات برایشان نذر کند و یا در هنگام بیماري و تب 

روع کند و هرگاه فرزندي به شان صدا زند و یا کارهایشان را بنام آن ش آنها را با نامهاي

او عطاء شد براي آنان نذرها کند و یا فرزندانش را به نامهایي چون؛ عبدالنبي، امام 

هایش را به آنها  بخش، پیربخش نامگذاري کند و قسمتي از سبزیجات و میوه

آید، براي دستیابي به اغراض  اختصاص دهد و از محصولاتي که از زمین بدست مي

 کش کند. پیشخویش به آنها 

و یا از اموال و حیواناتش به غیر خدا اختصاص دهد و آن را مقدس بداند، و 

جهت احترام و بزرگداشت آن را نزند و از هیچ علف و کاه منع نکند و به رسوم 

قدیمي و عرفهاي رایج در خوردن، نوشیدن و پوشیدن تمسك جوید و به آن همانند 

 احکام شرعي پایبند باشد.

اي از مردم؛ همانند  اي از مردم حرام کند و دسته باسي را براي دستهو غدا و ل

 بگوید مردان نباید به فلان غذا نزدیك شوند؛   مردان و زنان را از آن
ً
باز دارد؛ مثلا
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فلان غذا را نباید دختران یا زناني که شوهر دوم گرفتند بخورند و کساني که از قلیان 

شود، نباید بخورند. و  آماده مي )1(بنام شیخ عبدالحقکنند از غذایي را که  استفاده مي

خیر و شر، مشقت و آسایشي که به او میرسد به اولیاء و مشایخ نسبت دهد و 

. گرفته است، به همین جهت دیوانه،  بگویند: فلاني را لعنت فلان پیر یا امامزاده ..

 مطرود یا فقیر شده است.

ت و آسایش رسید، یا بخت او را یاري و یا فلان کس از برکت فلان پیر به نعم

کرده، خوشبختي به او روي آورده و یا بر اثر فلان ستاره مردم دچار گرسنگي شدند و 

یا فلاني خودش را بدلیل اینکه در فلان روز و فلان ساعت انجام داد، موفق شد و 

 کارش را به پایان نرساند.

اگر مرشد و پیر من بخواهد و یا بگوید: اگر خدا و رسول او بخواهد یا بگوید 

فلان کار خواهد شد، و اسمها و صفات مخصوص خداوند را به کسي که بزرگش 

(شاه) عبدالحق  معروف به محـدث دهلـوي یکـي از مشـایخ  گوید: شیخ الحسن ندوي ميابو -١

از توابع لکنو متولـد » ردولي«اي طریقه چشتیه در هند است، که دربزرگ و مرشدي از مرشده

و بزرگ شده است و در توحید، تعظیم شریعت، محافظت بر فرائض، سنتها و دعوت مـردم بـه 

نویسـد: غالیـان و  هـ. وفات کرده است. ندوي مي ٨٣٦سوي الله مقام بلندي داشته و در سنة/

بشدت بر آن پایبندند هر ساله بنام  شیخ عبـدالحق جاهلان غذایي با آداب و رسوم خاصي که 

ي عبـدالحق محـدث دهلـوي بـود. امـا  کنند. ایـن نظـر ابوالحسـن نـدوي دربـاره درست مي

ي چشـتي  نویسـد: طریقـه مؤلف(عبدالرحمن خمیس) در تعلیقش بـر ایـن گفتـار نـدوي مي

ي  ندگینامههـ است. به ز٢٢٧منتسب به خواجه معین الدین حسن بن حسن سنجزي چشتي م/

وي در نزهة الخواطر مراجعه شود. گفتني است که محـور و مـدار ایـن فرقـه صـوفیه بـر ذکـر 

لازم به ذکر است -ي همیشگي و پي در پي  جهري، مرتبط دانستن قلب به شیخ و مرشد، روزه

و عبادت تمام شبها و کم سـخن گفـتن،  -ي پي در پي نهي کرده است از روزه الله که رسول

هاي زیـادي  هخوردن و دیگر بدعتهاست و کانون پیروان این فرقه در هند است و شـاخکم غذا 

 .١٨١-١٨٠-١٨٠سلامیة/دارد. به الثقافة الإ

                                           



 :ی امام ابوحنیفه عقیده   ٥٢

نیازي از مخلوقات قدرت  داند نسبت دهد، صفاتي مانند عظمت، کبریایي، بي مي

نیازها،  نیازترین، بي پذیر نیست، قهر، جبروت، معبود، بي مطلق سخاوتي که پایان

 الملك و صاحب جهان، پادشاه پادشاهان و یا به پیامبر، عليمعبود معبودان، مالك 

گانه) یا شیخ و قبرش قسم بخورد، از تمام موارد ي  یا یکي از فرزندان علي (ائمه

 شود و شرك در عبادت نام دارد.  مذکور شرك محقق مي

 
ً
شرك در عبادت یعني: تعظیم و بزرگداشت غیرالله و انجام اعمالي که معمولا

 گیرد و جز براي خدا شایسته نباشد. م انجام ميجهت تعظی

انواع چهارگانه شرك که ذکر کردیم، به صراحت در قرآن و احادیث ذکر شده  

 است.

هایي از انواع شرکهایي است که علماي حنفي براي توضیح و معرفي  اینها نمونه

که اند و بروشني سخن آناني را  شرکي که در میان امت بوقوع پیوسته ذکر کرده

گویند امکان وقوع و ظهور شرك اکبر در امت محمد غیر ممکن است، باطل و  مي

سازد و براي هر عاقل و خردمند روشن است که اشکال متنوع و متعدد  اساس مي بي

شرك اکبر در امت محمد واقع شده و خواهد شد و براي اثبات این مدعا همین دلیل 

متي بالمشر�� أتلحق قبائل  حتى عةلا تقوم السا« :فرماید بس که پیامبر مي
 .)1(»وثانأمتي أتعبد قبائل من  حتىو

شود تا  (قیامت برپا نمي :»وثانالأمتي أيعبد فئات من  حتى«وفي روایة: 

 اینکه قبایلي از امت من به مشرکین بپیوندند و نیز قبایلي از امت من بتان را بپرستند). 

 امت من بتان را بپرستند).و در روایتي دیگر آمده :(تا گروههایي از 

 

و آلباني  ٢/٢٢١٥در مسلم استاصل این حدیث  ٤٢٥٢د کتاب الفتن و دلائلها حدیث/ابوداو -١

 گوید: این حدیث با شرط مسلم صحیح است. مي ١٢٠یر الساجد/در تحذ
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 خلاصه:
در » الله«مظاهر و اشکال شرك اکبر در ربوبیت مانند شریك قرار دادن با  

تصرف تدبیر فراگیر و شرك در الوهیت مانند: انجام عبادتها براي غیر خدا بخصوص 

 شود. همچنان در امت وجود دارد. . مي در آنچه که مربوط به اولیاء و صالحان و ..

ماي احناف از هیچ کوشش در مقابله کردن و هشدار دادن به این صورتها عل -۲

 هایشان در همین بحث ذکر شد. اند و بسیاري از گفته دریغ نکرده

 یمن اتبع الهد یوالسلام عل
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